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Abstract 

Archetype is one of the fundamental terms in Jung's psychology and is located 

in the individual and collective unconscious of mankind. One of the main 

places of the manifestation of human unconscious is art and literature. In the 

ancient Persian poetry, especially the epic poems Bahmannameh and 

Farammarznameh, archetypes such as Pir Dana (the old wise) have been 

reflected for the realization of specific purposes or goals, which have been 

investigated in the present research by referring to library sources and 

descriptive-analytical method. This study was done in the field of epic 

literature using Jung's psychology. For this purpose, the dreams mentioned in 

these two works were taken into consideration. The archetypal criticism of 

the mentioned works led to the discovery of the nature, characteristics and 

role of myths in the poetic worldview of the creators of the work. It can be 

said that Pir Dana appears in the world of dreams as a vague character (like a 

bird) to the kings and heroes of the epic poems Bahmannameh and 

Faramaraznameh and gives the road map to heroes such as Bahman, Rostam, 
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Garshasp, Fereidoun, Key Khosrow and Siavash. Moreover, sometimes 

Jamasb and Zal in the role of wise old man, in the world of sleep and 

wakefulness (familiar and obvious character), interpret the dreams of these 

famous warriors and separate the head from the nose; Therefore, Pir Dana has 

a familiar and vague identity. Generally, Pir Dana has had merciful, favorable 

and direct impact on the biases of the action of kings and heroes and had 

changed the course of the epic. 

Keywords: Jung, Archetype, Dream, Epic Text 
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 چکیده 
ی کارل گوستاو یونگ است که در ناخودآگاه فردی و جمعی نوع شناس روان « یکی از اصطلاحات بنیادین در  الگوکهن »

ۀ  منظوم   ژهیوبهی اصلی ناخودآگاه بشری است. در شعر کهن فارسی،  هانمودگاه بشر حضور دارد. هنر و ادبیّات، یکی از  
الگوی »پیرِ دانا« برای تحقّقِ منظور یا غرضی خاص در حماسه  کهن   ازجملهالگوها  کهن ،  فرامرزنامهو    نامهبهمن حماسیِ  

پردازند. یابد که نگارندگان در پژوهشِ پیشِ رو با استناد به دو منظومۀ حماسی، به توصیف و تحلیل آن میحضور می
الگوی پیر دانا، به چه اَشکالی در دو اثرِ یادشده ظاهر شده است؟ اند به این پرسش پاسخ دهند که کهن پژوهندگان بر آن 

زال، رستم و گرشاسپ، به حقیقتی که در    مانندبه شده  های شناخته آید، گاهی شخصیت که از نتیجۀ تحقیق برمیچنان 
بخشند.  می   یآگاهش یپشوند و در نقشِ پیر دانا، نزدیکان خود را از آن رخدادِ در  آینده ممکن است رخ دهد، واقف می 

رو  روبه  خسرویککه تابعِ »نهادِ« خود است، در رؤیا با کسانی مانند فریدون، سیاوش و    گاهی هم کسی همچون بهمن
پشتیبانِ پنهان،    عنوان بهدارند. در مواقعی هم پیر دانا  می  بر حذر شود و آنان در نقش پیرانِ دانا، با تهدید او را از بدی  می

به تصویر می نادرست  رخدادی تمثیلی را  از کاری  تا مخاطبش را  یا   بر حذرکشد  پرنده  او در هیأت  دارد. گاهی هم 
زند. نکتۀ قابل تأمّل این است که در همۀ موارد، شود و رستگاری مخاطبش را رقم می گو آشکار می گزاری پیش خواب
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ی کنش شاهان و پهلوانان و تغییر مسیر حماسه، اثراتی مطلوب های ری سوگ، پیر دانا در  یطورکلبه رؤیا نقشی اساسی دارد و  
 نهد. و تأثیرگذار به جای می

  ی پیر دانا. الگوکهن شناسی یونگ، ، خواب، روان فرامرزنامه، نامهبهمن  :ها واژه کلید
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 . مقدمه1

ای  توان به شرایط روحی سزا برخوردار است؛ زیرا با کاربست آن می اختی در تحلیل آثار ادبی از اهمیتی به شن روان قد  ن 
توانند  می   هرکدام های موجود در آن اثر که  های روانی شخصیت برده است و یا ویژگی که تولیدکنندۀ اثر در آن به سر می 

 ها باشند، پی برد.  ای از انسان و دسته   نمودِ گروه 
پیوند میان ادبیات و روان انسان، نیازی به اثبات ندارد. این پیوند همواره از کیفیّتی متقابل برخوردار 

های روانی انسان  پروراند. دریافتسازد و ادبیاتْ روان انسان را می است. روان انسانْ ادبیات را می
آورد. های ادبی را فراهم می های آفرینشکند و مایه هایی از حیات طبیعی و انسانی نظر می به جنبه

هایی از روان انسانی باشد و  کند تا روشنگر جنبهاز سوی دیگر، ادبیات هم به حقایق زندگی نظر می
: 1385کنند )امامی،  شناسی، علایق مشترکی پیدا میدر همین رهگذر است که نقد ادبی و روان 

131 .) 

ی وجود دارد، امکان کاربست دستاوردهای دانش  شناس روان بر بنیاد این تصور که پیوندهایی ژرف میان ادبیات و  
های زنده و ملموس  کوشد تا پیوستگی شناختی می های ادبی وجود دارد. »نقد روان ی برای بازخوانی متن شناس روان 

 (. 131میان هنر و هنرمند را پیدا کند و به آنچه در ورای اثر ادبی است بپردازد« )همان:  
سو بنیادگذار  در قرن بیستم ظهور کرد. او از یک   1پیوند ادبیات و روانکاوی زمانی آغاز شد که زیگموند فروید 

و    های پیچیدۀ خود در روانکاوی را ساده گیری از ادبیات، بر آن بود که فرضیه روانکاوی بود و از سوی دیگر، با بهره 
اش در متون ادبی، آغازگر  های روانکاوانه (؛ بنابراین، او »به دلیل پژوهش 18:  1387روشن توضیح دهد )ر.ک: یاوری،  

فروید دو رسالۀ پرآوازۀ خود را دربارۀ  20نقد روانکاوانه نام گرفت« )همان:   را    3هولدرین و    2لئوناردو داوینچی (. 
(. کتاب معتبر  133:  1385نگاشت که آن الگویی نخستین شد برای کسانی که در این راه قدم برداشتند )ر.ک: امامی،  

های وسیعی برای  که سبب پذیرش روش او در روانکاوی شد، »افق فروید که انتشار یافت، به جز این   تعبیر رؤیای 
ترین  دانست و ژرف (. فروید که نویسندگان را بهترین روانکاوان می 80- 81:  1381ابداعات هنری گشود« )فرزاد،  

ای در  انداز تازه های قلمروِ ناخودآگاهِ روان که چشم مفاهیم روانکاوی خود را از ادبیات گرفته بود، »با گشودن دروازه 
گذاشت، به ادبیات ادای دین کرد« )یاوری،  ای در اختیارشان می های روایی تازه گستراند و شیوه برابر نویسندگان می 
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1387  :19  .) 
که    که گذشت، فروید ادبیات و البته اسطوره را با روان ناخودآگاه انسان پیوند زد. به باور فروید، اسطوره چنان 

کند )ر.ک:  همچون رؤیا با ناخودآگاهی در پیوند است و زبانی نمادین دارد و بدین زبان رازهای خود را بر ما آشکار می 
ها و رؤیای مکرّر روزگار  ها و کنش ها، گرایش یافتۀ خیال های تغییر شکل مانده (، عصاره و ته 123:  1385کزّازی،  

(. فروید معتقد است که »اسطوره در تاریخ بشر همان نقشی را دارد که  351:  1382جوانی مردمان است )یاوری،  
 (.   354رؤیا در زندگانی فرد« )همان:  

دانست  نیز که شاگرد فروید بود، همانند فروید خاستگاه اسطوره را در ناخودآگاهی انسان می   1کارل گوستاو یونگ 
ی تحلیلی بنیان  شناس روان   نام   با (. البته او بعدها از فروید جدا شد و »مکتب فکری خود را  18:  1379)ضمیران،  

ست.  دان ی م (. یونگ شخصیت هر فرد را محصول تاریخ قرون و اعصار اجداد او  173: 1372  2گذاشت« )لارنس، 
ی اولیه  ها نسل ی گذشته و حتی  ها نسل به نظر او شخصیت انسان امروزی بر اساس تجارب جمعی و تصاعدی  

تا نزد یونگ    ه (. این گون 42- 14:  1374است )ر.ک: شاملو،    گرفته شکل  های دور،  گذشته اندیشیدن موجب شد 
ۀ  ن ی ش ی پ ۀ عمیق  مطالع است، اهمیت بیابد و او به    خورده   گره انسان    ۀ ن ی ر ی د ی  زندگ   با اسطوره، مذهب و هر چیزی که  

تر اتکا دارد. او آن را  تمدن انسانی بپردازد؛ بنابراین، یونگ معتقد بود ناخودآگاه شخصی انسان، به یک لایۀ ژرف 
موروثی   صورت به ها در آن  یعنی همان محتویات مشترک در روان انسان   3الگوها نامید که کهن ناخودآگاهی جمعی 

الگوها در ضمیر ناخودآگاه هر انسانی وجود دارد و فراتر از آن در  در این ناخودآگاهی جمعی حضور دارد. این کهن 
 . شود ی م هر قوم و تباری به آشکار دیده  

»ناخودآگاه    5و جمعی.   4مطابق آنچه گذشت، بنا بر نظر یونگ، ما با دو ناخودآگاه مواجهیم: ناخودآگاه فردی 
؛ اما به  اند بوده ، افکار و احساسات آدمی است که زمانی ناخودآگاه  شهود ۀ امیال، ادراکات،  هم ۀ  رند ی دربرگ فردی،  

  شوند ی م ۀ آگاهی خارج  حوز در ذهن خودآگاه وجود ندارد، از    ها آن که جایی برای  به علت این   ازجمله دلایل مختلف  
که    ابد ی ی م یۀ بعدی، ضمیر ناخودآگاه جمعی نمود  لا (. در  50- 51:  1383« )یونگ،  روند ی م ۀ ناخودآگاه حوز و به 

ۀ تجارب بشری و  عصار ، ضمیر ناخودآگاه جمعی »چکیده و  گر ی د سخن    ؛ به ی است فراشخص ی  ها تجربه شامل  
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(. این لایه، برخلاف  47:  1355  1« )فوردهام، شوند ی م فرآیندهای روانی به ما منتقل    صورت به نیاکان ما است که  
و برای همۀ افراد همسان است و    جا همه الگوهایی است که در  ناخودآگاه شخصی، دربردارندۀ محتویات یا کهن 

 (.   12:  1390شود )ر.ک: یونگ،  ، همگانی گفته می ی رو ن ی ازا 
  دهنده انعکاس (،  183:  1385یابد )ر.ک: کزازی،  حماسه که ریشه در اسطوره دارد و در دامان آن پرورش می 

افتاده است و در حقیقت، به همان  ها درگذشته رویدادهایی است که   ۀ جمعی  حافظ ی بسیار دور یا نزدیک اتفاق 
را که آن قوم پشت    یی فرازوفرودها ا، آرزوهای یک ملت و نیز  ه حماسه الگوها است.  گردد که دربردارندۀ کهن بازمی 

آنچه را انسان در   واقع به دهد.  برای رسیدن به شرایط مطلوب را شرح می   ها آن طور کوشش  سر گذاشته است و همین 
نیافته است، می  واقع بدان دست  اسطوره که حماسه را شکل می عالم  یا همان  از  کوشد در رؤیا  برخاسته  و  دهد 

(؛ بنابراین، رؤیا، اسطوره و حماسه پیوند تنگاتنگی دارند. از همین  128ت، بیابد )ر.ک: همان:  ناخودآگاه جمعی اس 
ی جمعی و ناخودآگاه تباری  ها کنش را که بیانگر    فرامرزنامه و    نامه بهمن ۀ حماسیِ  منظوم روی، در پژوهش حاضر، دو  

گونه که پیشتر بیان شد، »رؤیا«  کنیم. همان های دور هستند، با در نظر داشتنِ مقولۀ »رؤیا« بررسی می ایرانیان در گذشته 
که ارتباط او را    شود ی م . در زمان وقوع رؤیا، تحولاتی زیستی در آدمی ایجاد  ست ی ناخودآگاهی ا ها گاه ی تجل   ازجمله 

قطع   هوشیاری  و  بیداری  عالم  با  حدی  پدید  ها نه ی زم و    کند ی م تا  را  یا    آورد ی م یی  معنا  عالم  از  راهکارهایی  که 
ی  ها منظومه ی مطلوب کند. این واقعه در  ها ی دگرگون شود تا زندگی او را دچار  ی معنوی، برای فرد بازگو می ها ت ی شخص 

رؤیا با افرادی معنوی    ۀ واسط به که شاهان و پهلوانان،    بینیم دهد. در این آثار می بارها رخ می   نامه بهمن و    فرامرزنامه 
بینیم که این دو منظومۀ حماسی  بنابراین، می   کنند؛ از بحران دریافت می   رفت برون کارهایی برای  راه گیرند و  ارتباط می 

 یابند که پس از این بدان خواهیم پرداخت.  با رؤیا ارتباطی تنگاتنگ می 
پژوهندگان    ن ی ازا ش ی پ ، ارتباط حماسه را با رؤیا و اسطوره که  ش ی ازپ ش ی ب افزودنی است که انجام این پژوهش،  

رسد. همچنین، این  ، انجام آن ضروری به نظر می ی رو ن ی ازا اند، نشان خواهد داد و  بدان پرداخته   شاهنامه در    ژه ی و به 
ی جریان حماسه و سرنوشت شاهان و پهلوانان دارد، نمایان خواهد شد؛  ر ی گ شکل نقشی اثرگذار در    خواب نکته که  

 تر سازد.  تواند بحثی بنیادین در حوزۀ حماسه را روشن رسد انجام این پژوهش، می بنابراین، به نظر می 

 
1  . Frieda Fordham 



 (  1402 ییز پا) 3 ه  ، شمار15سال  ،، دانشگاه فردوسی مشهدهای خراسانشناسی و گویش بانز  152

 ۀ پژوهش  ن ی ش ی پ .  2
بررسی نشده است؛   فرامرزنامه و  نامه بهمن ی ها منظومه ی پیر دانا در  الگو کهن ی ن ی آفر نقش تاکنون در هیچ پژوهشی، 

میان، اتونی    ن ی ا   از یی یونگ در خوانش دو اثر مذکور پرداخته شده است.  الگو کهن ، در چند تحقیق، به آرای  حال ن ی باا 
فارسی  ا اسطوره ی  ها حماسه و کارکرد آن را در    نمونه کهن ۀ دکتریِ خود،  رسال ( در  1392)    ازجمله ۀ چهارم  سد ی 

  عبارت   این آثار رایج و آشکار در    ی ها نمونه کهن   ن ی تر مهم کاویده و به این نتیجه رسیده است که    فرامرزنامه و    نامه بهمن 
. در  اند ها در نمادهای گوناگون و متفاوتی رخ نموده مصداق   از: آنیما، سایه، فردیت، آب و کوه که هریک از این   است 
به  1393ای، اتونی و شریفیان ) مقاله  نویسندگان،  اند پرداخته   نامه بهمن فرآیند فردیت در  (    قهرمان داستان . از دید 

و  یافته   به یکپارچگی و تمامیت روانی دست د«  »خو  ی ها غام ی با قدم نهادن به عالم ناخودآگاهی و توجه به پ   ( بهمن ) 
ی  الگو کهن تجلی ( در پژوهشی به  1395ستاری و همکارانش )  . رسیده است به »فردیت« پس از طی مراحل بسیار 

در    زنان   گرچه که ا   اند ده ی رس پرداخته و به این نتیجه    نامه فرامرز و    نامه بهمن   ازجمله ی ملی ایران  ها حماسه مادر مثالی در  
آب، چشمه،    چون: طور ناخودآگاه و در قالب نمادهایی ها به ندارند، خلأ حضور آن   کننده ن یی آثار حماسی نقشی تع 

شخصیت بهمن در  ۀ خود،  مقال ( در  1397)   ش ی ک ی محمد است.    شده   داده پوشش  ...    باد، گیاه، کوه، غار، آتش و 
ی منِ  الگو کهن ۀ  ند ی نما ی بهمن  ها کنش است. از دید نویسنده،    کرده بررسی    ی پ ی تا ی آرک را از دید    نامه بهمن ۀ  منظوم 

در پی دستیابی به امیال شخصی )سایه( است. همچنین، بهمن ناخودآگاه    ها ی فراموش ۀ  طر ی س خودآگاهی است و او در  
ۀ دوم زندگانی خود و زمان حرکت  م ی ن . او در  راند ی م ی خودآگاه تأکید دارد، به عقب  ها کنش خویش را که بر نفی و نهی  

.  شود ی م ی عمیق شخصیتی  ها ی دگرگون ی اهریمنی، دچار  ها ه ی سا و نیز خواب و آشنایی با    ها دخمه ی  سو به یی  ماندلا 
و  مراد ی عل  به  1398)   زاده اشرف ی  خود  پژوهش  در  صورت  (  شش  الگو کهن ۀ  دوگان بررسی  با  تقابل  در  پری  ی 

گاهی نقش آنیمای    : ری، صورتی دوگانه دارد که پ   اند ده ی رس پرداخته و به این نتیجه    فرامرز   ازجمله شخصیت حماسی  
شود و  به کمال می   دن ی کمک به او دررس   صورت مثبت و سازنده بر عهده دارد و موجب تثبیت شخصیت و پهلوان را به 

،  رو ن ی ازا ؛  شود ی صورت زن جادو، بازتابی از آنیمای منفی پهلوان و سایه است که مانع از رسیدن به فردیت م گاهی به 
 مهار شود.   باید 

 شناسی پژوهش . روش 3
الگوی پیر دانا پرداخته نشده است و در این پژوهش که از  یک از تحقیقاتِ یادشده، به کهن که گذشت، در هیچ چنان 
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و    فرامرزنامه و    نامه بهمن در منظومۀ    ها خواب ای، بازنمایی کیفیت  نوع توصیفی ـ تحلیلی است و به روش کتابخانه 
این    ازآنجاکه کارکردِ مقولۀ »پیر دانا« در رؤیاهای مطروحه در این دو منظومۀ حماسی، توصیف و تحلیل شده است.  

های دیگرِ فارسی برگزیده  هستند، از میان حماسه   شاهنامه های حماسیِ پس از  ترین متن دو منظومۀ حماسی، از مهم 
یی در دو اثر مذکور آشکار  ها صورت ی پیر دانا به چه  الگو کهن اند. پرسش بنیادین پژوهشِ پیشِ رو این است که  شده 
 و چه راهکارهایی برای رستگاری مخاطب خود ارائه کرده است؟   شده 

 . مبانی نظری پژوهش 4
ای  برای توضیح مسئلۀ پژوهش، برخی مباحث مربوط به مبانی پژوهش به کوتاهی پیش کشیده شد تا زمینه   ن ی ازا ش ی پ 

پردازیم که خواننده را برای  تر، به آنچه می گسترده   طور به   نجا ی ا مقدماتی برای ورود به بحث اصلی پژوهش باشد. در  
   : رساند درک بیشتر از بحث اصلی یاری می 

« است که آن را صورت ازلی، صورت  Type« و » Archeبرگرفته از دو ترکیب »   الگو کهن   واژه   : الگو کهن   . 1- 4
ای از  (. جان لاک، اندیشمند انگلیسی آن را »مجموعه 73:  1385اند )ر.ک: کزازی،  نمونه ترجمه کرده نوعی و کهن 

ها به درست همان چیزی  آورد و هرکدام از آن ها را گرد می های ذهنیِ )ایدۀ( ساده دانسته است که روحْ خود آن نگاره 
مخزن و انباری    ۀ منزل به   الگوها کهن (. » 73را در بر دارد که روح بر آن است که نمونۀ کهن در خود داشته باشد« )همان:  

تکرار شده است. این الگوها همواره برای هر انسانی از بدو تولد وجود    دائما  یی که در طول تاریخ بشر  ها تجربه است از  
در   و  مسکن    ن ی تر ق ی عم دارند  ناخودآگاهش  )اسنودن، اند ده ی گز بخش  ذهنیِ  121:  1393  1«  تصاویر  یونگ   .)

. »این  داند ی م تعبیر کرده است و اسطوره را نمود آن    الگو کهن را که در ناخودآگاه جمعی جای دارند به    شمول جهان 
بخشی از ناخودآگاه جمعی هستند که    ها آن .  سازند ی م محتوای زیربنایی مذهب، اسطوره، هنر و افسانه را    الگوها کهن 

(. جالب  20- 21: 1390؛ یونگ، 97« )همان:  شوند ی م و تخیلات ظاهر  اها ی رؤ   جامه در   ها انسان در ذهن و روان 
توان از  گذارند و از دید یونگ، نمی ، تأثیر می ی درپ ی پ های  اند، در زندگانی نسل الگوها که موروثی است که تکرار کهن 

دانا، سایه،    ی متعددی همچون: نقاب، خود، سفر، مرگ، زایشِ دوباره، پیرِ الگوها کهن ها و تأثیرشان گریخت. او از  آن 
 (. 122:  1387  2آنیما، آنیموس یاد کرده است )ر.ک: شولتز. د و شولتز. س، 

پیر دانا نمادی از اندیشه و پند و تصمیم است که در رؤیاهای ما به شکل قهرمان، معلم،  ی پیر دانا:  الگو کهن .  2- 4
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2. Dwayn Schultz & Sydney Ellen Schultz 
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. انسان در مسیر زندگی گاهی به یک مرشد  شتابد ی م و به کمک ما    شود ی م استاد، پرفسور یا حتی پدربزرگ و ... ظاهر  
؛ اما اگر شرایط رؤیا  کند ی م و راهنما نیاز دارد. این نیروی برتر و مافوق بشر گاهی در خواب ظهور و آدمی را راهنمایی  

(. با این وصف  47-37:  1380  1)مورنو،   پردازد ی م ی و خلسه، به راهنمایی آدمی  ن ی گز خلوت مهیا نباشد، در شرایط  
باید گفت که پیر دانا میانجیِ رسیدن »من« که متأثّر از اصل حقیقت و عرف اجتماع و رفتارهای عقلی و عاطفی  

های شخصیت  ( به »خود« است. »خود« نیرویی است که همۀ نظام 40،  29:  1370یابد )ر.ک: شاریه،  تکوین می 
(. به باور یونگ، »خود« از  52:  1374شود )شاملو،  سازد و سبب وحدت، اعتدال و ثبات می را به هم متصل می 

ترین لایۀ ناخودآگاهی است. خود میان نیروهای نامعقولی که قصد  صورت الهی جدا نیست. خود نمودی از عمیق 
و خام است؛    تجربه ی ب (.  »من«  75- 83:  1380کند )ر.ک: مورنو،  تکامل دارند و تمایلاتِ »من«، اعتدال برقرار می 

 . گردد ی م و راه رسیدن به »خود« برایش میسر    شود ی م ۀ او افزوده  تجرب ۀ  گستر ی پیر دانا، بر  ها ه ی توص ، با  رو ن ی ازا 

 رؤیا .  3- 4

ای  معنی باشد؛ امّا برای روانکاوی چون فروید و پیروان او، رؤیا پدیده ای بی ها، پدیده شاید رؤیا برای معدودی از انسان 
های روانی  روانی و معتبر است و باید آن را بسیار پراهمیت شمرد. از دید فروید، رؤیاها بازنمایی آرزوها و عقده 

گیرد تشخیص داد و تعبیر کرد )ر.ک:  ها« قرار می ترین وضعیت ترین و کثیرالوقوع گون اند که باید آن را که در »گونه انسان 
خواند )ر.ک: فروید،  (. او آنچه را که در درونۀ آشکار رؤیا قرار گرفته، درونۀ پنهان رؤیا می 130- 135:  1382فروید،  
نامد. کاری که  د، کارکرد رؤیا می شود رؤیای پنهان به رؤیای آشکار دگرگون شو ( و آنچه را که سبب می 165: 1388

کوشد از رؤیای آشکار به رؤیای پنهان برسد، کار تفسیری است.  گیرد؛ یعنی کاری که می برخلاف این مسیر انجام می 
)مهرگان،   است  موظّف  رؤیا  کارکرد  گرۀ  به گشودن  به  117- 118:  1390تفسیرْ  دستیابی  را شاهراه  رؤیا  فروید   .)

 داند. ناخودآگاه می 
های معمول روانی است و  یونگ هم برای رؤیا ارزشی بسیار قائل است. او معتقد است که رؤیا قسمتی از هستی 

(. او باور دارد که رؤیا رخدادی  15:  1385گذارد )ر.ک: یونگ،  کنش ناخودآگاه، پا به عرصۀ خودآگاه می   ۀ واسط به 
شود و بیانگر فعالیت روانی انسان است که خود را از هر نوع ارادۀ  طبیعی است که بدون دخالت خودآگاه آفریده می 

:  1389سازد )ر.ک: یونگ،  های او را نمایان می ها و عقده کند و خود حقیقی انسان و آرزوها، ترس دلخواه پنهان می 
را که  74-75 این معنا که روح، هر کمبود  او، رؤیاها هشداردهنده و دارای عملکرد جبرانی هستند؛ به  (. از دید 

 
1. Antonio Moreno 
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 (.    77- 81دهد )همان:  طبیعی او را به هم بریزد، با رؤیا پاسخ می   وساز سوخت 

 ها داده   ل ی وتحل ه ی تجز .  5
در کلام و گفتار  کنند و  ایفا می   گرانه ت ی هدا یی حضور دارند که کارکردهایی  ها ت ی شخص ،  فرامرزنامه و    نامه بهمن در  
حضور دارند و سعی    ی دار ی وب خواب . این افراد در  دهند ی م مخاطبان خود از خطر ارائه    رفت برون یی را برای  ها راه 
نگاهبان شاه یا پهلوان باشند تا او در مسیری نادرست گرفتار نشود و بتواند راه به سرمنزل مقصود ببرد. حضور    کنند ی م 

  برد ی درنم ، شاه یا پهلوان جان سالم به  ها آن دارای اهمیت است که در صورت نبود راهنمایی    ی قدر به این پیرانِ هادی  
به شمار آورد. در  رد ی گ ی م ی دیگر شکل  ا گونه به و مسیر حماسه   نیروهای امدادیِ خیر  باید در شمار  افراد را  . این 

که در دو چهره رخ    شود ی م یی پیر دانا دیده  الگو کهن ، تجلی  فرامرزنامه و    نامه بهمن ی  ها منظومه یی گوناگون از  ها بخش 
( پیر دانا در هیأتی ناشناس یا غیر انسان که پس از این بدین دو  2شده؛  ای آشنا و شناخته ( پیر دانا در چهره 1نمایند:  می 

 پرداخته خواهد شد. 

 شده ای شناخته پیر دانا در هیأت چهره الگوی  . کهن 1- 5
 زال در نقش پیر دانا  . 1- 1- 5

هند جدالی    ای ر که میان فرامرز و    ند ی ب ی م است. او در خواب  زال  در پیوند با    فرامرزنامه   ۀ در منظوم خواب    نخستین 
  ی نوع به ،  شود ی م گیرد. حقایقی که بر زال آشکار  می   قرار آید و در معرض خطر  گیرد و فرامرز به گرفتاری دچار می درمی 

. سپس  دهد ی م و ماجرا را برای او شرح    خواند ی فرام ، رستم را  زد ی خ ی برم زال از خواب    که ی هنگام ی آینده است.  ن ی ب ش ی پ 
 ی نظامی، فرامرز را از خطر احتمالی آگاه سازد و به او هشدارهای لازم را بدهد: ها ه ی توص ۀ  ارائ تا با    خواهد ی م از رستم  

ــار ــدیر پروردگــ ــه تقــ ــب بــ  در آن شــ
 روانچنــــان دیــــد در خــــواب روشــــن

دی رزم  ــُ ــوهی بـــ ــر بُرزکـــ ــازابـــ  ســـ
 گرفتــــار گشــــتی بــــه دســــت کســــی
ــر ــاب از دورتــ ــر پرتــ ــک تیــ ــه یــ  بــ
 یکــــــی آتشــــــی دیــــــد افروختــــــه
ــاثلیق ــری جـــ ــدی مهتـــ ــد آمـــ  پدیـــ
ــدروی ــرز را تنـــــ ــادی فرامـــــ  نهـــــ
ــدی ــا شـ ــو دریـ ــش چـ رد آتـ ــِ ــه گـ  همـ

ــار  ــه روزگـ ــدرون زال بـ ــواب انـ ــه خـ  بـ
ــدوان ــور هنــ ــب کشــ ــر جانــ ــه بــ  کــ
ــاز ــده بــ ــر ازو مانــ ــپاهش سراســ  ســ
ــی ــردی بسـ ــودی ز مـ ــرش نبـ ــه بهـ  کـ
ــر زال زر ــده نظــــ ــدون فکنــــ  همیــــ
ــوخته ــر سـ ــت پـ ــتی از آن دشـ ــه گشـ  کـ
ــق ه برانــــداختی منجنیــ ــُ ــر کــ ــه بــ  کــ
ــوی ــو گـ ــداختی همچـ  ســـوی آتـــش انـ
 تهمـــــتن ز ناگـــــاه پیـــــدا شـــــدی
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ــوا ــدر هـ ــه انـ ــر را کـ ــدی پسـ ــو دیـ  چـ
ــردی دراز ــت کـ ــوا دسـ ــدر هـ ــم انـ  هـ
ــتان ســام ــواب برخاســت دس ــو از خ  چ
ــد ــتاد و او را بخوانـــ ــی را فرســـ  کســـ

ــده ــب دیـ ــوابی عجـ ــت خـ ــدو گفـ  امبـ
 

 آیـــــد، ندیـــــدی روابـــــه وی آتـــــش 
ــاز ــای بـ ــرفتش از آن جـ ــر درگـ ــه بـ   بـ

 گــــــه بــــــر رســــــتم نیکنــــــامهمان
رَش ایـــن ســـخن  ها برانـــدچـــو آمـــد بـــَ

ــنیده ــه بشـ ــوابی نـ ــه خـ ــز آن گونـ  امکـ
 

 

ــوابف ــه خـ ــون بـ ــدم اکنـ ــرز را دیـ  رامـ
ــت ــریمن اســ ــت اهــ ــار در دســ  گرفتــ

 درنـــــگ کنـــــون زود بشـــــتاب و رو بی
 

ــتاب  ــواب او در شـ ــت از خـ ــم گشـ  دلـ
 نیـــابی شـــود کـــار، پســـتگـــر او را 

ــگ... ــه جنـ ــابی بـ ــر بازیـ ــر را مگـ  پسـ
 (98-97: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ) 

که یکی از نزدیکان او در معرض خطر قرار گرفته و با    شود ی م   گر جلوه رؤیا بر زال   صورت به این هشدار زمانی      
و شرایط را با پندهای    شود ی م ظاهر    نده ی نما راه انند پیری دانا و  م   به ست که او  نجا ی ا بحرانی عمیق مواجه است. در  

شرایط عمومی است. او    نده ی بازنما ، زال راهنمای کلی و  درواقع .  رساند ی م خود به ثبات و سکون نسبی    مانه ی حک 
و با اعتماد به    دهد ی م ۀ ایرانی یعنی رستم قرار  حماس ۀ اصلی رفع بحران در  مهر اطلاعات اولیه و کاربردی را در اختیار  

. در این شرایط،  کند ی م ۀ فرزند، اتخاذ راهبردهای گوناگون را به تهمتن واگذار  جنگاوران تجربه و شایستگی نظامی و  
کند و به یک واسطه، یعنی رستم،  ی می ن ی آفر نقش پیر دانا    عنوان به ،  زال برای مخاطبی که در معرض خطر قرار دارد 

 دهد. اش، فرامرز، انجام می اش را نسبت به نوه ی کار ش ی خو 
بینیم. او در  ۀ زال، نیای فرامرز را می تگران ی هدا ، نقش  رد ی گ ی درم وگویی که میان زال و فرامرز  ، در گفت نامه بهمن در  

خواب شاهد وقایع نامطلوبی است که امکان دارد در عالم واقع گریبان وی را بگیرد و او را با مشکلات اساسی مواجه  
، از  ت ی درنها . او  کند ی م ، فرامرز را از کلیت این خواب آگاه  جه ی درنت .  داند ی م ی مهم  ا نشانه سازد. زال این خواب را  

 تا از جنگ پرهیز کند و آنچه را ناخودآگاه او آشکار کرده است، جدی بشمارد:   کند ی م فرامرز درخواست  
ــیدگران ــدر رســــ ــه زال زر انــــ  مایــــ

 فرامـــرز را گفـــت کـــای جـــان بـــاب
 ســـت و جنـــگ کـــه امـــروز نـــه روز رزم 

 چنــان دیــدم ای پــور فــرخ بــه خــواب

 چـــو از سیســـتان ســـوی لشـــکر کشـــید 
 چــــرا رزم را ســــاز کــــردی شــــتاب
ــگ... ــت تن ــم گش ــدم دل ــوابی بدی ــه خ  ک
 کــــه از لشــــکرت آتشــــی تیزتــــاب
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ــت ــو فروخ ــت و در ت ــخت بگرف ــو را س  ت
 تیزتـــــابمـــــن از حـــــول آن آتـــــش 

ــگ  ــروز جنــ ــه امــ ــواهم کــ  آورینخــ
ــال ــه فـــ ــذاریم وارونـــ ــر درگـــ  مگـــ

 

ــوخت ــی بسـ ــو لختـ ــاک تـ ــدام پـ  از انـ
ــتاببدین ــدم پرشــ ــرت آمــ ــان بــ   ســ

 ز بهـــــــر دل مـــــــن درنـــــــگ آوری
ــگال ــن بدســ ــوزد تــ ــش بســ ــه آتــ  بــ

 (223: 1370الخیر، )ایرانشاه بن ابی 

ۀ پیر دانا  چهر تجسم معنویات در قالب و که او   دهد ی م یی یونگ نشان  الگو کهن ۀ آرای چ ی در رفتارشناسی زال از  
ۀ مستحکم  اراد ای چون  بوده و از سوی دیگر، خصایص اخلاقی   ای ر ۀ علم، بینش، هوش و  ند ی نما   سو ک است. او از ی 

و آمادگی برای کمک به نزدیکان را در خود پروریده است که باعث پالایش شخصیت انسانی وی و محبوبیتش نزد  
و    شود ی م ، پیر خرد )زال( ظاهر  رد ی گ ی م . وقتی قهرمان )فرامرز( در موقعیتی عاجزانه و ناامیدکننده قرار  شود ی م ایرانیان  

و راه را از بیراهه    ( 178:  1370  1)گورین و همکاران،   رهاند ی م ۀ نابودی  ورط جا و با اندرزهای نیک، او را از  با واکنشی به 
 . کند ی م متمایز  

 رستم در نقش پیر دانا . 2- 1- 5

نقشی چنین پررنگ    هم ی حماسی دیگر  ها منظومه حضوری برجسته و اثرگذار دارد، در    شاهنامه که در    طور همان رستم  
دهد. در  شود و او را از خطرهای بسیاری رهایی می پشتیبان فرامرز آشکار می  عنوان به بارها  فرامرزنامه یابد. او در  می 

اند، ناتوان شده است. او پس  بخشی از داستان چنین آمده است که فرامرز از گشودن دژی که جادوگران در آن گریخته 
  ه ی تک . فرامرز با  کند ی م ۀ راه را برای فرزند ترسیم  نقش و    شود ی م خوابد. رستم در خواب بر او ظاهر  از نیایشی شبانه می 

و مجرّب،    بلد راه پیری    عنوان به . رستم  کند ی م و برای تسخیر دژ اقدام    دهد ی فرا م ی او گوش  ها ه ی توص ۀ پدر به  تجرب   بر 
، رسالت و خویشکاری خود را در نقش یک پدر )سطح  ب ی ترت ن ی ا به و    کند ی م ایدها و نبایدهایی را به فرزند گوشزد  ب 

 : دهد ی م اول( و راهنما )سطح دوم( انجام  
ــان دیـــد در خـــواب کـــو را پـــدر   چنـ
ــت  ــو گش ــام ت ــه ک ــب ب ــو امش ــار ت ــه ک  ک
 شــــب تیــــره برخیــــز ســــوی حصــــار
ــو را راه دژ ــد تـــــ ــه نمایـــــ  چگونـــــ

 تنهــــا ببایــــد شــــدنولــــیکن بــــه 

ــی   ــر!همــ ــر، ای پســ ــت پیروزگــ  گفــ
ــت  ــو گشـ ــرخ، رام تـ ــن چـ ــان توسـ  همـ
 بــــرو تــــا ببینــــی کــــه پروردگــــار
ــاه دژ ــو شـ ــت تـ ــر دسـ ــته بـ ــود کشـ  شـ

 نبایـــــد بـــــدین کـــــار دم بـــــرزدن 
 

1. Wilfred Guerin 
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 کمنــــدی و تیــــری تــــو را یــــار بــــس
ــواب ــد ز خــــ ــرز در دم برآمــــ  فرامــــ

ــمندهمان ــت سـ ــه پشـ ــد بـ ــه درآمـ  گـ
 

ــس ــه کـ ــادا بـ ــت مبـ ــزد پناهـ ــز ایـ  جـ
ــاب ــت بــ ــد از گفــ ــگفتی فرومانــ  شــ

ــد  ــا کمنـ ــر و بـ ــا خنجـ ــت بـ  روان گشـ
 (282: 1394، فرامرزنامۀ بزرگ) 

 . گرشاسب در نقش پیر دانا 3- 1- 5

آمرانه در عالم خواب برای مخاطب خود بازگو    صورت به ، یکی این است که نکاتی را  خردمند   ر ی پ ی  ها ی ژگ ی و از  
و    رد ی گ ی م سرچشمه   خرد  ر ی پ و پندهای خردمندانه از سیمای  ها ت ی ممنوع . »در رؤیاها همیشه عقاید قاطع و کند ی م 

تنها   را    صورت به گاه  نهایی  آمرانه که حکم  نمایان  دهد ی م ندایی  ،  نامه بهمن (. در  111:  1383« )یونگ،  شود ی م ، 
شود. در این  های روحی فراوان می آیند، زال دچار تنش که زال و سیستان به دست بهمن گرفتار می بینیم پس از این می 

ی برای زال به  ا سته ی شا و آگاهی برخوردار است، حامی    ل ی بد ی ب ی  ا تجربه شرایط بحرانی، پیر دانا )گرشاسپ( که از  
. زال در سحرگاه،  رد ی گ ی م   بر عهده ی و گسست روحی وی نقشی مهم را  حال شان ی پر و در از میان رفتن    د ی آ ی م شمار  

. زال از  دهد ی م و راهکارهایی را بدو    کند ی م یی به او  ها ه ی توص که    ند ی ب ی م ای خود گرشاسب )پیر دانا( را به خواب  نی 
 : ابد ی ی م ی کاهش  توجه قابل به میزان    اش ی روح ی  ها تنش شود و در پی پندهای پیر دانا،  خواب بیدار می 

ــدر آمــد ســرش  ــحرگه بــه خــواب ان  س
 اوســتتــو گفتــی همــه خانــه بــالای 

ــر ــای پسـ ــر زال را کـ ــت مـ ــین گفـ  چنـ
رد گرشاســــب نــــام  نیــــای تــــوام  گــــُ

ــدادر ایـــن پـــیش جای ــاخ بلنـ  ســـت کـ
ــاز کـــن ــواه و بیـــل و ســـرش بـ  تبـــر خـ

 مایــــه دســــتان درآمــــد ز خــــوابگران
 

ــرش   ــد بــ ــد کآمــ ــرد را دیــ ــی مــ  یکــ
ــرین سربه ــپهر بـ ــای اوســـتسـ ــر جـ  سـ

ــدین مخـــور ــورش درد چنـ ــره خـ  ز بهـ
ــر کشیده ــو خنجـ ــر تـ ــامز بهـ ــت سـ  سـ

 بـــه بـــالاش بـــر شصـــت یـــازی کمنـــد
 ســـــــپه را از آن دادن آغـــــــاز کـــــــن
 ز شــــادی گرفتــــه روانــــش شــــتاب

 (298: 1370الخیر، شاه بن ابی)ایران 

 و سیاوش در سیمای پیر دانا   خسرو ی ک  فریدون، . 4- 1- 5
پس از مرگ رستم، انتقامی سخت از خاندان او بگیرد؛ از همین روی، فرزندان و بازماندگان او    رد ی گ ی م بهمن تصمیم  
و    کند ی نم . او به این مقدار بدی بسنده کشد ی م را به آتش    ها آن و کاخ   اندازد ی م کند، زال را درون قفسی  را هلاک می 

تا با این کار نمادین، چیرگی خود را بر سیستان و خاندان تهمتن نشان    ۀ رستم را نیز ویران کند دخم   رد ی گ ی م تصمیم  
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.  ورزد ی م و بر تصمیم خود اصرار   دهد ی نم ی اطرافیان خود گوش ها مشاوره دهد. بهمن در اوج قدرت قرار دارد و به  
که سه شخصِ   ند ی ب ی م ۀ رستم انجام دهد، شبی در خواب  دخم رساندن به  که او اقدامی عملی برای آسیب پیش از آن 

ی بر دست دارند،  ا باده جام   که ی درحال   ها آن .  شوند ی م و سیاوش بر او ظاهر  خسرو ی ک  فریدون، برگزیدۀ حماسه یعنی  
اصل    عنوان به . بهمن که در »نهاد«، همان چیزی که فروید از آن  شوند ی م ی بهشت )کمال و تعالی( رهسپار  سو   به 

تا او را هم به بهشت    خواهد ی م   ها آن ( گرفتار آمده است و از  136:  1385کند )ر.ک: امامی،  یاد می   1جویی لذت 
 : شود ی م رو  ببرند؛ اما با ممانعت این سه تن روبه 

ــاب ــرو کامیــ ــگ زد خســ ــی بانــ  یکــ
ــد دوان ــنید جاماســــپ، آمــ ــو بشــ  چــ
 چه بودت چه دیــدی بــه خــواب انــدرون؟
 یکــی خــواب دیــدم نکوهیــده ســخت
 به خــواب انــدرون دیــدم امشــب ســه شــاه

ــه  ــیسـ ــاووس کـ ــیاوخشِ کـ ــر سـ  دیگـ
ــت ــدگر داده دســ ــا یکــ ــان و بــ  خرامــ
ــان نشــان ــادی از ایش ــدم بــه ش ــو دی  چ
ــم ــه ه ــه ب ــر س ــد ه ــت خواهی ــا رف  کج
ــت ــوی بهشـ ــد سـ ــه گفتنـ ــر سـ ــرا هـ  مـ
ــتم ــه بیاراســــ ــه لابــــ ــان را بــــ  زبــــ
ــی ــم یک ــه آی ــر س ــما ه ــا ش ــن ب ــه م  ک

ــره  ــای تیـ ــد کـ ــه گفتنـ ــر سـ ــرا هـ  رایمـ
 تــــو نــــام نکــــو خــــواهی انــــدوختن
ــا ــیش مــ ــد در پــ ــته بودنــ ــه پیوســ  کــ
ــرد  ــرد کـ ــرا سـ ــخ مـ ــه پاسـ ــیاوش بـ  سـ

 ســـان خروشـــان شـــدماز آن درد از این
 

 چنان کــس کــه ترســیده باشــد بــه خــواب 
 بــــدو گفــــت کــــای شــــهریار جــــوان
 چنـــین پاســـخش داد کـــای رهنمـــون
 همانــا کــه خواهــد شــدن تیــره بخــت

 خواهفریـــــدون و کیخســـــرو نیــــــک 
ــی ــام مــ ــه جــ ــک همــ ــه یکایــ  گرفتــ
ــت ــل مسـ ــی لعـ ــادمان از مـ ــه شـ  همـ
 بپرســــــیدم و گفــــــتم ای سرکشــــــان
 چنـــــین شـــــادمانه بـــــی درد و غـــــم
ــت ــی سرش ــوبی و خوش ــزدان ز خ ــه ی  ک
ــتم ــی آرزو خواســــ ــان همــــ  ازیشــــ
 ببیـــــنم بهشـــــت بـــــرین انـــــدکی
ــای ــت جـ ــتمکاره را نیسـ ــو سـ ــه مینـ  بـ
ــوختن ــد را ســ ــی چنــ ــش تنــ ــه آتــ  بــ
ــا ــدیش مـــ ــپاه بدانـــ ــته ســـ  شکســـ
ــرد  ــرم درد کـ ــر سـ ــوب زد بـ ــی چـ  یکـ
ــدم ــان شــ ــیم جوشــ ــره از بــ  دل و زهــ

 (422: 1370الخیر، شاه بن ابیایران) 

غیرمستقیم او   صورت به و   دانند ی م و سیاوش، شخصیت ستمکار بهمن را دلیل این فاصله و تمایز   خسرو ی ک  فریدون، 

 
1. pleasure principle 
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مانع اصلی    توان ی م ۀ رستم را  دخم ی به  حرمت ی ب ، درواقع . دارند ی م   برحذر را از کار ناروایی که قصد انجام آن را دارد،  
او   دانست.  خویشتن(  به  رسیدن  )همان  شخصیتی  نوزایی  و  واقعی  شکوفایی  به  بهمن  خوابِ    ن ی ازا ش ی پ رسیدن 

توبیخی که از سوی پیران دانا    با رؤیا،    ن ی ا   از   پس ی خوی گرفته است؛ اما  جهان ن ی ا ی منفی  ها خصلت ، با  کننده آگاه 
شود که در واقع همان هشدار و تحذیر از کار نادرست است، نوزایی فکری و تکاملِ  و سیاوش( می   خسرو ی ک   فریدون، ) 

سان، زایشی  رسد و بدین گذار از نهاد، به »من« و پس از آن به »خود« می   ۀ واسط به . بهمن  ابد ی ی م نسبیِ شخصیتی  
 .  کند ی م دوباره را تجربه  

 الگوی پیر دانا در هیأتی ناشناخته  . کهن 2- 5
شود. او گاهی کاملا  محو یا غیر انسان و یا در  ای آشکار نمی شده پیر دانا در حماسه، صرفا  در سیمای انسان شناخته 

تا رویدادهای را که احتمالا  در آینده رخ خواهد    شود ی م پوشش فردی ناشناخته و غیر محوری، بر مخاطبش ظاهر  
 مخاطب خود ظاهر گرداند.    به داد، در رؤیا  

 . پیر دانا در نقش پشتیبانِ کاملًا پنهان و روایتگر تمثیلی هشداردهنده 1- 2- 5
که    کند ی م ی را مشاهده  اسب ه کرّ بیند که در پیوند با ازدواج کتایون است. او  ، شاه صور خوابی می نامه بهمن در بخشی از  

  کند ی م   رورو ی ز و آن را    شود ی م شاه نزدیک    تخت به    اسب ه کرّ رود.  از جانب ایران برای یافتن مادیانی به سرزمین روم می 
 :  شکند ی م ی تخت را  ها ه ی پا و  

 چنـــــان دیـــــد کـــــز ســـــوی ایرانیـــــان
 بیامـــــد دوان تــــــا بـــــرِ تخــــــت اوی
ــمارد  ــوان شــ ــه نتــ ــراوان کــ ــد زد فــ  لگــ

ــد جهان ــدر آمـ ــواب انـ ــاهز خـ ــده شـ  دیـ
 همـــی گفـــت کـــاین هـــم نشـــانِ بَدَســـت
 بــــرِ دختــــر آمــــد هــــم انــــدر شــــتاب

 

 ای شـــــد پـــــی مادیـــــانیکـــــی کـــــرّه  
 نکـــــرد ایـــــچ اندیشـــــه از بخـــــت اوی
  یکـــی پایـــۀ تخـــت بشکســـت خـــورد 

 دل و هـــــوش گشـــــته تبـــــاهرمیـــــده
  همانـــا در ایـــن خـــواب حکـــم ایزدســـت

 بـــدو بازگفـــت آنچـــه دیـــدش بـــه خـــواب
 ( 38-37:  1370الخیر،  شاه بن ابی )ایران  

ۀ معنوی شاه در  پشتوان   عنوان به پیر دانا  بیند، هشداری است در قالب داستانی تمثیلی.  آنچه شاه صور در خواب می 
ی لازم را برای  ها نه ی زم ای تمثیلی، ضمن افزایش خودآگاهی او،  و با به تصویر کشیدن واقعه   شود ی م خواب ظاهر  

نمادین، در عالم    صورت به ، شاه صور  درواقع   . آورد ی م )بقای پادشاهی( فراهم    اش دوباره گشایش در کار وی و زایش  
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با دخترش مشورت    رو ن ی ازا نیست؛    اش ی پادشاه ۀ ایرانی، به صلاح  شاهزاد که وصلت دختر او با    شود ی م رؤیا آگاه  
 . دهد ی م و شرایط را برای او توضیح    کند ی م 

 . پیر دانا در هیأت پرنده 2- 2- 5
. در  رود ی فرو م یۀ درختی به خواب  سا خسته و رنجور شده است، زیر    که ی درحال بهمن بعد از گریختن از دست لؤلؤ،  

کند. زمانی که این سنگ به  ی او حرکت می سو  به است و  شده   جدا که سنگی عظیم از کوه    ند ی ب ی م عالم رؤیا چنین  
 : برد ی م کند و بهمن را به چنگال گرفته و به بیابانی  ی بزرگ، مسیر سنگ را منحرف می ا پرنده ،  شود ی م شاه نزدیک  

ــمه ــی چشــــ ــد و آب روانیکــــ  ای دیــــ
ــواب ــرد خـــــ ــاه را آرزو کـــــ  شهنشـــــ
ــت ــایه بخفــ ــر ســ ــد و زیــ ــرود آمــ  فــ

 هــــا زیــــر ســــرگرفــــت آن همــــه رخت
ــهریار ــوش شـ ــواب خـ ــد در خـ ــان دیـ  چنـ
 چـــــو از کـــــوه نزدیکـــــی او رســـــید
ــرد  ــنگ را دور کـــ ــر و آن ســـ ــزد پـــ  بـــ

 خوبی مــــر او را بــــه بــــر درگرفــــتبــــه
 از آن هــــول برجســــت رنجــــور شــــاه
ــار ــد از کوهســ ــیاه آمــ ــیل ســ ــو ســ  چــ
ــتمدیده تــــــرگ ــاه ســــ  بپوشــــــید شــــ
 همی گفت کاین خــواب مــن گشــت راســت
 مــــرا کــــش پــــیَش آمــــدی اردشــــیر

 

ــوان  ــر تـــ ــدش از بـــ ــت برومنـــ  درخـــ
 ز دلتنگـــــی و رنجـــــش آمـــــد شـــــتاب
 ز کــــار جهــــان مانــــده انــــدر شــــگفت
 نـــــدارد ز غـــــم هـــــیچ خفتـــــه خبـــــر
 کــــه ســــنگی گــــران آمــــد از کوهســــار
 یکـــــی مـــــرغ تیـــــز از هـــــوا برپریـــــد
ــرد  ــور کــ ــاه رنجــ ــگ آن شــ ــس آهنــ  پــ
ــت ــدر گرفـــ ــد و ره انـــ ــان گزیـــ  بیابـــ
ــپاه ــیر و ســ ــدش اردشــ ــیش آمــ ــه پــ  بــ

 وران ده هــــــزارســــــواران و جوشــــــن
ــرگ ــه م ــن ب ــرده بهم ــوش ک ــویش خ  دل خ
ــتگاری کراســــت ــیکن چنــــان رســ  ولــ
 پـــس آنگــــه اگــــر مُردمـــی گــــو بمیــــر

 (102: 1370الخیر، شاه بن ابیایران) 

. او از خواب  شود ی م تمثیلی به خطر عظیمی که در کمین بهمن است، اشاره  صورت به بینیم که در خواب می     
. آنچه او در خواب  شوند ی م بیند که به مانند کوهی گران به وی نزدیک  و اندکی بعد، سپاهیان اردشیر را می   شود ی م بیدار  

یی در عالم واقع دارد: گرفتار شدن در چنگ اردشیر )سنگ بزرگ( و سپس رهایی یافتن  ازا مابه بیند، نمودی عینی و  می 
 به دست پرنده )پارس پرهیزگار(. 
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 گزار . پیر دانا در چهرۀ خواب 3- 2- 5
  شاه . زمانی که  سوزاند ی م و وی را    شود ی م : ابری سیاه بالای سر او متوقف و به آتش بدل  ند ی ب ی م بهمن خوابی ترسناک  

  شود ی م  شاه یک روز را مشغول تفکر و تجسس در میان اختران  گزارِ خواب .  شود ی م ، بیمار و نژند  زد ی خ ی برم از خواب  
 : گذرد ی درم است و در چند ماه آینده    ده ی رس   سر که عمر او به    دارد ی م به شاه اعلام    ت ی درنها و  

ــواب ــه خـ ــرخ بـ ــر فـ ــدم ای پیـ ــان دیـ  چنـ
 یکایــــک بـــــه بـــــالای مـــــن ایســـــتاد
ــت ــن برفروخــ ــالای مــ ــه بــ ــد بــ  بیامــ
ــد ــی پرگزنـــ ــول آن آتشـــ ــس از هـــ  پـــ
ــاه ــه گــ ــردا بــ ــه فــ ــدو گفــــت فرزانــ  بــ
 بیامــــــد دگــــــر روز اختــــــر گرفــــــت
ــه آب ــدر آورد فرزانـــ ــم انـــ ــه چشـــ  بـــ
 کــــز اختــــر بــــدین زنــــدگانی رقــــم

ــود ســال و شــش ســال بگذشــت   ازیــنن
 فـــزون از ســـه ســـالت نمانـــده درنـــگ 
ــت ــو برفروخـ ــیش تـ ــز پـ ــر کـ ــر آن ابـ  مـ
ــر ــه ســ ــاها بــ ــو شــ ــار تــ ــود روزگــ  شــ
 کــــه گــــور تــــو باشــــد ز گیتــــی نهــــان
ــن ــن ایــ ــودم مــ ــه بــ ــاه را گفتــ  شهنشــ

 

 کــــه ابــــری برآمــــد ســــیه بــــا شــــتاب 
ــاد ــن نهـ ــر مـ ــد و روی بـ ــش شـ ــو آتـ  چـ
ــوخت ــرد و بسـ ــت کـ ــو انگشـ ــرا همچـ  مـ
 بیفتــــــادم از تخــــــت اینجــــــا نژنــــــد
ــاه ــواب شـ ــن خـ ــن ایـ ــویم مـ ــایم بگـ  بیـ
 ز گــــردون شــــماری بــــه نــــو درگرفــــت
ــواب ــزارد خــ ــاه بگــ ــیش شهنشــ ــه پــ  بــ

ــال یک  ــد ســ ــد ز صــ ــمبرآیــ ــال کــ  ســ
ــین ــام تــــو شــــد شــــهریارا زمــ  بــــه کــ

 گیتـــــــی و آرام تنـــــــگ دریـــــــن تیره 
ــوخت ــه را بس ــت و ش ــی گش ــون آتش ــه چ  ک
 بــــه دســــت یکــــی ســــهمگین جــــانور
ــان ــدر جهــ ــس انــ ــانت کــ ــد نشــ  نبینــ
ــین ــاه آزاده کــــ ــن شــــ ــرد ز مــــ  نگیــــ

 (592: 1370الخیر، شاه بن ابیایران) 

ۀ  ماند ی باق و    شود ی م و مفسر خواب شاه ظاهر    گزار خواب ، پیر دانا در نقش یک  نامه بهمن طبق این روایت از      
است که یادآور اصطلاح پیر دانا در    کرده   اد از این مُعبّر با عنوان »پیر فرخ« ی   شاه ران ی ا کند.  ی می ن ی ب ش ی پ زندگانی وی را  

ی فکری و رفتاری  ها بحران هستند و پس از بروز    ها دانش ی یونگ است. هر دو شخصیت، باتجربه و آگاه به  شناس روان 
کنند تا اقدامی برای حل مشکل انجام دهند. این پیر فرخ، کیفیت و  قهرمان )بهمن( خود را ظاهر می   ت ی شخص در  

می نحو  سهمگین  جانوری  دست  به  را  شاه  هلاکت  و  کرده  بازگو  هم  را  بهمن  مرگ  در  ۀ  این    ساخت ژرف داند. 
)پیر دانا( از   گزار خواب توان مشاهده کرد؛ به این معنا که  غیرمستقیم می  صورت به ۀ پیر را تگران ی هدا یی، نقش گو ش ی پ 

برای بهبود    مانده ی باق ید از زمان  شود که فرصتی چندان برای زیستن ندارد و با ی به شاه یادآور می ن ی ب ش ی پ طریق این  
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انسان در مسیر زندگی به راهنما نیازمند  ی یونگ، شناس روان کیفیت کشورداری خود استفاده کند تا رستگار شود. در 
بازخوانی    ی مختلف، موفق عمل کند. ها چالش ی او، در مقابله با  ها ه ی توص ۀ  واسط به ( تا  73:  1380)مورنو،    است 
 . کند ی م بهمن، این مهم را اثبات    گزار خواب کنش  

کنندۀ تخت شاهیِ پادشاه  اگر در چند مورد اخیر رؤیایی که بیان شد، تأملی بیشتر داشته باشیم )کرّه اسب ویران 
ای  ریزد(، همگی واقعه شود و بر سر او می بخش بهمن، ابری که برای بهمن به آتش دگرگون می صور، پرندۀ نجات 

گیرند. »هم اسطوره و هم  نمادین هستند. این بدان روی است که رؤیا و البته اسطوره، هر دو در حوزۀ نمادها قرار می 
هایشان را بر ما آشکار  گویند و نهفته رؤیا، به زبانی پیچیده و چندسویه و رازآلود که زبان نمادها است، با ما سخن می 

شنا بود و پیام نهفته در  باید با زبان نمادها آ می   ناچار به سازند. ... برای گزارش اسطوره و رؤیا و گشودن رازهایشان،  می 
 (.    162:  1385ها را یافت و به در کشید و باز نمود« )کزازی،  آن 

کنندۀ تختِ شاهی در خوابِ پادشاه صور، نمادی است در پیوند با جهان ظلمت  بنا بر آنچه آمد، کرّه اسبِ ویران 
ای که بهمن را از برخورد سنگ با او نجات  (. پرنده 135/ 1:  1384  1گربران، و حامل مرگ و نابودگر )ر.ک: شوالیه و  

ها و  (. »پرواز در اسطوره 197/ 2گیرد )رک. همان:  دهد، نماد عالم مینوی است و در تقابل با عالم خاکی قرار می می 
ها است« )همان:  وجوی هماهنگی درونی و فراگذشتن از برخوردها و درگیری در رؤیا، نشانۀ میل به صعود، جست 

(. ابر سیاه برخلاف ابر بارانی، نشانۀ بدبختی است. تبدیل ابر به آتشِ مرگبار نیز وجهۀ منفی آتش و سویۀ  208/ 2
 (. 62/ 1دهد )ر.ک. همان:  ویرانگر آن را نشان می 

 ی ر ی گ جه ی نت .  6
  یی الگو کهن   ی اساس آرا   بر   فرامرزنامه و    نامه بهمن   ی ها مندرج در منظومه   ی اها ی دانا در رؤ   ر ی پ   ی ما ی س   ، پژوهش   ن ی در ا 

(  1است:    کرده   دا ی آثار نمود پ   ن ی در ا   ی به دو صورت کل   دانا   ر ی پ   دهد ی نشان م   ۀ پژوهش ج ی شده است. نت   ده ی کاو   ونگ ی 
مثل    ی رانسان ی غ ای محو و روایتگرِ داستانی تمثیلی یا بعضا   پیر دانا در چهره   ( 2  شده؛ و شناخته   آشنا   هویتی   پیر دانا با 

 پرنده. 
  دون، ی به زال زر، رستم دستان، فر   توان ی م   شده، و شناخته   آشنا   ی ها ت ی دانا با هو   ران ی پ   ان ی م   در   گروه نخستِ پیران دانا: 

  ی خود را از خطرها   ۀ و نواد   آید می فرامرز    ی ار ی مختلف به    ی ها و گرشاسب اشاره کرد. زال در بحران   اوش ی س   ، خسرو ی ک 
.  شود در برابر جادوان که به دژی گریختند، عاجز می  بینیم که را می   فرامرز  ن، ی . همچن دارد می و بزرگ برحذر  ی اساس 

 
1  . Jean Chevalier & Alan Gheerbrant 
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. او بدین طریق، به مطلوب خود  کند ی م   م ی فرزند ترس   ی را برا   یابی به دژ راه   ۀ و نقش   شود ی رستم در خواب بر او ظاهر م 
با راهنمایی  و    د ی آ ی م زال، در بامدادان به خواب زال    ی ا ی گرشاسب، ن همچنین،    . یابد دست می   ، که همانا تسخیر دژ است 

  ی به خواب بهمن   خسرو ی ک و    اوش ی س   دون، ی فر بینیم که پیرانِ دانا در چهرۀ  در جایی هم می .  زند ی را رقم م   اش ی ، شادمان او 
این پیرانِ دانا بهمن را به دلیل تصمیم نادرستش که هنوز به عمل    که درصدد است تا دخمۀ رستم را ویران کند.   ند ی آ ی م 

 .  دارد ی خود دست برم   م ی سه تن، بهمن از تصم   ن ی در اثر سخنان ا   کنند که درنیامده است، سرزنش و مؤاخذه می 
شویم که بعضا  چهرۀ مشخص جسمانی ندارند. آنان در نقشِ روایتگرِ  رو می با پیرانی دانا روبه   باره ن ی درا   گروه دوم پیران دانا: 

را به خواب    ی ه اسب دختر شاه صور، شاه کرّ   ون، ی ازدواج کتا   ی در ماجرا که  شوند؛ چنان یک داستان تمثیلی ظاهر می 
حامل مرگ و نماد ظلمت    نجا ی ا اسب در  .  شکند ی را م   ی و   ی تخت شاه   ی ها ه ی و پا   د ی آ ی م   او   ی سو   به   ران ی که از ا   ند ی ب ی م 

دهد. این داستان، تحذیری  است که در رؤیا بر شاه صور ظاهر شده است و او را نسبت به رخدادی تلخ هشدار می 
  ی بهمن از سو   ب ی تعق   ی در ماجرا تصمیم درست بگیرد.  گام بردارد و    ی تر مطلوب   نش ی تا بتواند با ب   است برای شاه 

  ی سو و به   یابد رهایی می   آید، ، از سنگی بزرگ که به سویش می م ی عظ   ی ا پرنده   ۀ واسط به که    ند ی ب ی او در خواب م   ر، ی اردش 
سر    ی بالا   اه ی س   ی ابر بیند که  پرواز نشانۀ صعود و رستگاری است. بهمن در جایی دیگر، خواب می   . شود ی برده م   ابان ی ب 

کند، یاری  یی که یونگ مطرح می دانا   ر ی پ  . او از پیر فرّخ که بسیار نزدیک است به سوزاند ی و او را م  شود ی متوقف م  او 
 . سپارد ی جان م   ی زود شاه به سر آمده و به   ی که زندگان   کند ی م   ی ن ی ب ش ی پ   جوید تا خوابش را بگزارد. پیر فرّخ می 

  ژه ی و به سو پیوند رؤیا با پیران دانا پررنگ است و از سوی دیگر، ارائۀ تمثیلی را  از یک   ی روشن به در آنچه بیان شد،  
بینیم و البته آن طبیعی است؛ زیرا رؤیا و اسطوره در قلمرو نمادها  در مورد گروه دومِ پیرانِ دانا که از آنان سخن رفت، می 

گیرند و حماسه هم که برخاسته از اسطوره است باید بیانی نمادین داشته باشد که این نمادین بودن را به آشکار  قرار می 
این پیوندها    ی روشن به بینیم. انجام و دستاورد این پژوهش،  می   فرامرزنامه و    نامه بهمن در بخشی از رؤیاهای مندرج در  

 کند.   را که در عالم نظر بسیار از آن سخن رفته است، عملا  اثبات می 
پژوهندگان، متن پیشنهاد می  دیگر همچون  شود که  پهلوانی  ،  شهریارنامه ،  نامه بانوگشسپ ،  نامه گرشاسپ های 

و... را از این منظر مورد تحلیل قرار دهند تا بتوانیم به یک الگوی مشخص    نامه تهمتن ،  نامه شبرنگ ،  نامه سام ،  برزونامه 
  های پهلوانی برسیم. ، با در نظر داشتن همۀ متن باره ن ی درا 
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